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  فصل نوزدهم

  خودخواهی

  

  . احتمالا وسط راه خوابم برده بود.  امه دادن آماده نباشمدانتظار داشت براي ا . ادوارد مرا در بازوانش تا خانه حمل کرد

انگار بعد از ظهر .  م و نور از زاویه ي غیر معمولی از پنجره ي اتاق من می تابیدنگامی که بیدار شدم، توي تختم بوده

  .، اما چیزي جز هوا را پیدا نکردند انگشتانم به دنبال ادوارد گشتند.  کش و قوسی به بدنم دادمخمیازه کشیدم و . بود

  » ادوارد؟ «  : زیر لب گفتم

  . دست او، ، با چیزي سرد و نرم برخورد کردند دست هاي جستجوگرم

  » الان واقعا بیداري؟« :  زمزمه کرد

  » ارهاي اشتباهی وجود داشته؟هشد«  :  به نشانه ي موافقت آه کشیدم »م ممم« 

  »لی خسته اي، تمام روز رو خوابیدي تو خی« 

  .زدم و دوباره به پنجره خیره شدم  تمام روز؟ چند بار پلک

  »باید تمام روز توي تخت می موندي  .تو شب بلندي داشتی «  : به من قوت قلب داد

  .ور می کردپنجره عب نور داشت ازغرب. کرد به چرخیدنم شروع بلند شدم، سر

  » گرسنه اي؟ می خواي صبحونه ات رو توي تخت بخوري؟«  :  ادوارد حدس زد

  »من احتیاج دارم بلند بشم و یکم تکون بخورم « . دوباره خودم را کشیدم» درستش می کنم « :  اعتراض کردم

یا شاید فکر .  امکان داره بیفتمانگار هر لحظه .  ودبه دقت مراقبم ب.  ادوارد دستم را تا رسیدن به آشپزخانه گرفته بود

  .اب راه می روم می کرد در خو

خودم توي بازتاب زرد رنگ نگاه سریعی به . ستر انداختم دو تا نان شیرینی توي تُ. صبحانه ي ساده اي درست کردم

  .ستر انداختمبدنه ي تُ
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  »اوه چقدر نا مرتبم « 

  »باید اینجا بمونی و استراحت کنی ، تو  دشب بلندي بو «:  ادوارد دوباره گفت

که من الان جزئی از      می دونی، تو باید شروع کنی به قبول این واقعیت. و همه چیز رو از دست بدم! درسته« 

  »خانواده ام 

  »لا به این موضوع عادت پیدا کردم من کام «:  لبخند زد

شیرینی رو برداشتم تا اولین گاز را به آن بزنم، متوجه شدم که  وقتی نان. من با صبحانه ام نشستم و او کنار من نشست

  .به پایین نگاه کردم و دیدم که هنور هدیه ي جیکوب را به دست دارم. او به دست هایم نگاه می کند

  .جذب گرگ ظریف چوبی شده بود » اجاره می دي؟ « :  ادوارد پرسید

  »حتما «:  با سر و صدا لقمه را بلعیدم

زود گذر براي لحظه اي . را به زیر دستبند برد و و مجسمه ي کوچک را در کف دستش سبک سنگین کرداو دستش 

  .را به تکه هاي کوچکی متلاشی کند  ، می توانست آن دار کمی چرخاندن انگشتانشفقط با مق.  ترس وجودم را پر کرد

او فقط براي      . احساس خجالت می کردم حتی با فکر کردن به آن موضوع .  البته که ادوارد آن کار را نمی کرد

  .به آرامی کنار مچ دستم تاب خورد  گرگ.  گرگ را در کف دستش وزن کرد و بعد آن را رها کرد لحظه اي

او تمام چیز هاي دیگر را پنهان نگه . تمام چیزي که دیدم اندیشه بود.  سعی کردم احساساتش را از چشمانش بخوانم

  .دیگري وجود داشت اگر چیز .  داشته بود

  »جیکوب بلک می تونه به تو هدیه بده « 

انستم که به آخرین جشن تولد ولی می د.  فقط عبارتی بود که حقیقت داشت.  این یک سوال و یا حتی یک اتهام نبود

منطقی  کاملا. به خصوص از ادوارد. من هیچ کدامشان را نمی خواستم. اره می کرد و هدیه هایی که دور انداختممن اش

  ...نبود وخب البته  همه مرا رد کردند

  »ساز رو دوست دارم  میدونی، من دست. تو به من هدیه دادي« به او یاد آوري کردم 

  »رو چطور؟ قابل قبول کردن هستند؟  هدیه هاي ارزون  «هایش را براي چند ثانیه جمع کرد  لب

  »منظورت چیه؟ « 

  »تو این رو زیاد دستت خواهی کرد؟ «  .کشید انگشتش را دور مچ دستم » این دستبند«

  .شانه ام را بالا انداختم 
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  »ی خواي احساساتشو جریحه دار کنی؟ به خاطر اینکه نم «با زرنگی پیشنهاد داد 

  »حتما، به گمانم « 

د و دانکف دستم را برگر. د به دستم نگاه می کردکر هنگامی که صحبت می» فکر می کنی این عدالته « :  پرسید 

  »هم چیزي براي ارائه داشته باشم؟  اگر من«  ادامه داد. انگشتانش را روي رگ هاي مچم کشید

  »ارائه؟ « 

  »یزي که من رو توي خاطرت نگه داره یه چیز قشنگ، چ« 

  »من هستی، نیازي به یاد آور نیست تو توي همه ي افکار « 

  »اگر چیزي بهت بدم، دستت می کنی؟ « پافشاري کرد 

  »یه چیز ارزون؟ « ت کردم مقاوم

  .لبخند فرشته وارش را زد ». بله چیزي که خیلی وقته دارم« 

هر چیزي که تورو خوشحال «  .تی آن را قبول می کردمبا کمال خوشبخ اگر این تنها واکنش به هدیه ي جیکوب بود،

  »می کنه 

  »چون من کاملا متوجه شدم  «. صدایش مرا متهم می کرد» تو تا به حال متوجه فرقش شدي؟ «  : پرسید

  »چه فرقی؟ « 

من خیلی دوست داشتم که به تو هدیه ي . همه به جز من. همه می تونن به تو چیزي بدن «: چشمانش را تنگ کرد 

 می دونستم این کار تو رو بیشتر از اونی ناراحت می کنه که هر کس . ، ولی این کار رو نکردم فارق التحصیلی بدم

  »تو چطوري توجیحش می کنی؟ . دالتیهاین کاملا بی ع. انجام بده دیگه اي اون رو

این خودش بیشتر از اونیه . تو به من خودت رو دادي. تو از بقیه خیلی مهم تري . خیلی آسون « مشانه ام را بالا انداخت

  »رو از حالت توازن بیرون می کنه  و هر چیز دیگه اي که تو به من بدي ما. که من استحقاقشو دارم

ري به من احترام می ذاري، ن طوتو ای« . لیل کرد و بعد چشمانش را گردانداي گفته ي مرا تح هادوارد براي لحظ

  »مضحکه 

  .بول نخواهد کردبگویم که کاملا برعکسه، ق می دانستم که اگر به او.  به آرامی صبحانه ام را جویدم

  .تلفن ادوارد زنگ زد

  »آلیس، چی شده؟ « . ، به شماره ي روي تلفن نگاه کرد بل از اینکه جواب دهدق
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اعث تعجب او لی هر چیزي که آلیس داشت می گفت ب، و ناگهان عصبی شد.  گوش داد و من منتظر واکنشش بودم

  .چند بار آه کشید  .نشد

بلا توي «  .ابروهایش کمانی از مخالفت بود. در چشمانم خیره شده بود» من چند تا حدس می زدم « :  به آلیس گفت

  »خواب حرف می زد 

  چه چیزي گفته بودم؟. سرخ شدم

  .قول داد من مراقبشم 

  .بعد از اینکه تلفن را قطع کرد نگاهم کرد

  »ن حرف بزنی؟ چیزي هست که بخواي در موردش با م« 

رویاهاي آزار . براي چه زنگ زده بودمی توانستم حدس بزنم . هشدار شب پیش آلیس. براي چند لحظه فکر کردم

    سپر بودم، سعی ارویاها، جایی که من دنبال ج .دهنده ام را که در طول روز وقتی خواب بودم به سراغم آمده بودند

ادوارد و . م کردمی دانستم که ادوارد را آنجا پیدا خواه. می کردم تعقیبش کنم و از هزار توي جنگل مانند عبور کنم

من حتی می توانستم . چون تصمیم خودم را گرفته بودم. شتمولی به آن توجهی ندا. تا مرا بکشد بود که منتظرهیولایی 

  .، وقتی خوابیده بودم چه چیزهایی شنیده بود حدس بزنم ادوارد

  .صبر کرد. ه نبودم که نگاهش را تحمل کنمآماد کاملاً. براي لحظه اي لبانم را جمع کردم

  »اسپر رو دوست دارم ن نظر جم« :  بالاخره گفتم

  .ناله ي شکایت آمیزي کرد

  » .من باید یه کاري انجام بدم. من می خوام کمک کنم « : پافشاري کردم

  »وي خطر قرار بده، اسمش کمک نیست اگر تو رو ت« 

  »ده ي تخصص اونه این توي محدو. سپر فکر می کنه هستاچ« 

  .ادوارد به من اخم کرد 

  شما دارین براي من دست به خطر وقتی همه ي . ی من رو دور نگه داريتو نمی تون« :  آمیز گفتمبا حالتی تهدید 

  »ن من نمی رم توي جنگل قایم  بشم می زنی

اون تو رو دیده که توي جنگل تلو تلو خوران . آلیس تو رو توي زمین ندیده! بلا « : ناگهان، جلوي لبخندش را گرفت

  »رو براي پیدا کردنت مصرف می کنی من تو فقط زمان بیشتري از. واهی کرد ا رو پیدا نختو م. راه می ري و گم شدي
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واتر رو به حساب کلیر ثْاون به خاطر اینه که آلیس س «:  مودبانه گفتم. من سعی کردم به اندازه ي او خونسرد باشم

ث هم به اندازه ي من دوست داره اونجا ولی معلومه که س.  مطمثنا اگر حساب می کرد، در کل چیزي نمی دید. نیاورده

  »ن بده نباید آن چنان هم سخت باشه وسوسه کردنش براي اینکه راه رو به من نشو. باشه

اگه تو  این می تونست عملی باشه« عمیقی کشید و خودش را آرام کرد  خشم در صورت ادوارد نمایان شد و بعد نفس

     هرکاري که اون بخواد، سث .  ام تا دستورات لازم  رو به سث بدهالان فقط از سام می خو.  به من نگفته بودي

  .نمی تونه از دستوراتش سرپیچی کنه 

اگر بهش بگم که وجود من اون جا چقدر به من  اون دستورات رو بده؟ ولی چرا سام باید «لبخند دلنشینم را حفظ کردم 

  »ا تو م ترجیح میده طرف من باشه تکمک می کنه؟ شرط می بندم سا

یلی علاقه منده که اون رست بگی ولی من مطمئنم که جیکوب خشاید تو د «باید دوباره خودش رو آرام می کرد 

  » . دستورات رو بده

  »جیکوب؟ « اخم کردم

  »؟ دستورات اون هم باید اجرا بشه هیچ وقت بهت نگفته بود.  جیکوب دومین فرمانده است« 

در این . جیکوب طرف خودش خواهد بود. به پیشانیم چین انداختم. ش، می دونستدر کنار لبخند. مرا شکست داده بود

  .جیکوب هیچ وقت به من نگفته بود.  مطمئن بودممورد 

من دیشب با علاقه ي  «. ر انگیز و صدایی آرام ادامه داد تاه من استفاده کرد و با آرامشی شک بشدن کوارد از گیج ادو

 من هیچ عقیده اي در مورد اینکه چطوري. بهتر از سریال هاي تلویزیون بود.  زیاد ذهن افراد گروه رو نگاه کردم

کاملا .  یه جور کشش شخصی دارم در برابر جمعی از ذهن ها. زرگ وجود داره ، ندارممجموعه اي از نیرو با اون گروه ب

  .جذابه

  .به او نگاه کردم. حواس مرا پرت کند او کاملا سعی می کرد

  »اي زیادي رو پیش خودش نگه داشته جیکوب رازه «: وزخندي گفت با پ

  .را نگه داشتم و منتظر توضیحش شدم استدلالم . فقط نگاه کردم. جواب ندادم

  »ه گرگ خاکستري کوچک تري شدي؟ جبراي مثال، دیشب متو« 

  .سرم را بالا و پایین بردم

چیزي اتفاق افتاده که هیچ کدوم از داستان ها اونا رو براي . اونا تمام افسانه ها رو جدي می گیرن «ید با خود خند

  » .وقوعش آماده نکرده بودند
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  » من متوجه نمی شم، در مورد چی داري حرف می زنی؟ باشه،« آه کشیدم

  »تبدیل شدن رو داره گرگ اصلی قدرت آن ها بدونه هیچ سوالی قبول کردند که فقط نواده ي پسري « 

  »نوادگان اصلی نبوده، تغییر کرده؟ خب کسی که جزو « 

  »نه اون دختر جزو نوادگانه اصلیه، درسته « 

  »دختر؟ « پلک زدم و چشمانم گشاد شدند 

  »اسمش لیا کلیرواتره .  اون تو رو می شناسه «سرش رو تکون داد 

  »را جیکوب چیزي به من نگفت؟ قته؟ چچی؟ چند و» « لیا یه گرگ نماست؟ « داد زدم 

 همون طور که قبلا گفتم، وقتی . ، براي مثال شماره هاشون چیزهایی وجود داره که اون اجازه نداره به کسی بگه« 

تی کنار من بود به جیکوب مراقب بود که وق. قادر نیستند که اون رو رد کنن سام دستوري می ده، گروه به سادگی

  ». اش شدندالبتنه بعد از دیشب تمام اونا ف .بکنه چیزاي دیگه اي فکر

ناگهان به یاد حرف هاي جیکوب در مورد لیا و سام افتادم و طرز رفتارش بعد  »می تونم باور کنم، لیا کلیرواتر؟ من ن« 

انگار ،  م باید هر روز توي چشماي لیا نگاه کنه در حالیکه می دونه تمام قول هاشو زیر پا گذاشتهااز اینکه گفت که س

ی که وقتی کوئیل پیر در مورد  و اشک.  لیا روي صخره. با که انگار بیش از حد حرف زده. که زیاد از حد حرف زده

و بیلی وقتش را با سو . ، روي گونه اش برق  می زدپسران کوئیلت با هم تقسیم می کنند لیت و فداکاریی اي که مسؤ

  .و مشکل این بود که هر دوتا گرگ نما بودند چه هایش داشت، چون او مشکلاتی با ب می گذراند

فقط موقعی که زیان از دست دادن هري بهش .  من وقت زیادي رو براي فکر کردن به لیا کلیرواتر صرف نکرده بودم

ي چطوري نشانه گزار ا برایم گفت، اینکهو همین طور وقتی جیکوب داستانش ر .وارد شده بود، برایش ناراحت شدم

  . و امیلی، دختر خاله ي لیا، باعث شکستن قلبش شده بود، متاثر شده بودمم اعجیب بین س

  . و قادر نبود افکار خود را پنهان کند... م بود افکارش را می شنید او حالا او جزئی از گروه س

 ون خجالت می کشی پخش می شه تاتمام چیز هایی که ازش.  من واقعا از اون قسمتش متنفرم «: جیکوب گفته بود 

  .بقیه بتونن ببینن

  »لیاي بیچاره « : زمزمه کردم 

لیاقت همدردیه تو رو من فکر نکنم . اون به انداره ي کافی زندگی رو براي بقیه نامطبوع می کنه « ادوارد خرناس کشید

  »داشته باشه 

  »منظورت چیه؟ « 
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ن با هم همکاري می کنن تا راحت بیشترشو. اینکه افکارشون رو به اشتراك می ذارن به اندازه ي کافی سخت هست« 

  »اي بد می کنه، براي همه دردناکه وقتی یکی از اعضا به عمد فکر ه. ترش کنن

  .هنوزم طرفدار لیا بودم »اون به اندازه ي کافی دلیل داره « :  زیر لب گفتم

من چیزهاي عجیب  و. دمترین چیزهاییه که من در زندگیم دی اوه می دونم ، نشانه گزاري یکی از عجیب «:  گفت

 م رو به امیلی توصیف کرد، من اغیر ممکنه که بشه حالت علاقه ي س «سرش را با تعجب تکان داد » زیادي دیدم 

این من رو یاد رویاي شب نیمه تابستان می ندازه با همه ي اون .  م واقعا هیچ انتخابی نداشتاس. .. م اوامی گم س

زدیک به شدت احساسات شدتش ن «لبخند زد » وجود اومد ، مثل جادوئه  بهشلوغی اي که به خاطر جادوي پري ها 

  »من به توئه 

  »، ولی منظورت از فکر بد چیه؟  لیا ي بیچاره «: دوباره گفتم 

براي مثال  . موردش فکر نکننچیزهایی رو بزرگ  می کنه که دیگران ترجیح می دن در  اون دائماً «توضیح داد 

  »امبري 

  »گه چه مشکلی داره؟ م «:  با تعجب پرسیدم

همه .  مادرش کوئیلت نبود.  وقتی که اون رو حامله بود.  ماکا اومد اینجا خونه ي مادرش هفده سال پیش از مهمون« 

  »ولی امبري به گروه پیوست .  فکر می کردند  پدر امبري رو در ماکا ترك کرده

  »خب؟ « 

ونا اون ي ا ، همه ، جاشوا الی و بیلی بلک هستند ن ، کوئیل آتیراخب اولین کاندیداهایی که براي پدرش وجود دار« 

  »موقع ازدواج کرده بودند 

  .دقیقا شبیه سریال هاي تلویزیونی بود. ادوارد درست می گفت »نه « : بریده بریده گفتم 

ن سام برادر همه شون دوست دارن فکر کن. ل در عجبن که کدومشون برادر ناتنی دارنام، جیکوب و کوئیحالا س« 

آمادگی جیکوب هیچ وقت . ولی شک همیشه باقی می مونه. چ وقت مثله یه پدر نبودهجه به اینکه پدرش هیداره، با تو

  »این رو پیدا نمی کنه که از بیلی در این مورد بپرسه 

  »ي این همه چیز رو یه شبه فهمیدي؟ چطور! واي« 

اونجا خیلی . در عین حال هر کدوم به طور جداگانه فکر می کننهمگی با هم و . ذهن گروه هیپنوتیزم کننده است« 

  »چیزا هست براي خوندن 

  .رسیدن به نقطه اوجش زمین بگذارد مثل کسی بود که کتاب خوبی رو قبل  . در صدایش کمی پشیمانی وجود داشت
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  .خندیدم

  »خواي حواس من رو پرت کنی جذابی  ، همون قدر که تو وقتی می گروه جذابه« 

  کاملا بی حالت. ورتش دوباره جدي شد ص

  »رد من باید توي زمین مبازره باشم ادوا« 

  »نه « :  با لحن خیلی  قاطعی گفت

  .اصی به ذهنم خطور کرددر آن موقع راه خ

  .، من باید با ادوارد می بودم ن اهمیت چنانی نداشت که من در زمین مبارزه باشمای

  »این کار رو نکن .  خودخواه ، دخواهخواه ، خوبد جنس ، خود  « :  م گفتمبه خود

  .گناه، چشمانم را به زمین دوخته بود. وقتی داشتم حرف می زدم نمی توانستم نگاهش کنم.  وجدانم رو پس زدم

من می دونم حدودم چیه و نمی تونم . من تا به حال یه بار دیوونه شدم... ادوارد، یه چیزي هست  ببین« زمزمه کردم 

  »ه تحمل کنم که تو من رو ترك کنی دیگیه بار 

صداي  فرو بردن . می ترسیدم بدانم که چقدر باعث درد کشیدنش شدم. براي دیدن واکمشش به بالا نگاه نکردم

     آرزو . و تیره رنگ بالاي میز خیره شدم یه قسمت چوب. پی آن بود را شنیدمناگهانی نفسش را و سکوتی که در 

  .کرد اگرکار می  ، می دانستم که نمی توانم.  رف هایم را پس بگیرممی کردم می توانستم ح

چ و احساس گناه پی. ت مرا آرام می کرداو داش بازوانم را. نش صورتم را لمس کرددستا. ناگهان ، بازوانش دور من بود

  .غریزه شده بود جاي هیچ پرسشی نبود که او باعث این. ولی غریزه ي بقا قوي تر بود.  تاب خوران به سراغم آمد

  »خیلی زود تموم می شه .  من دور نمی شم. ، بلا .می دونی که شبیه اون نیست «زمزمه کرد 

چه جوري  نمی دونم بر می گردي یا نه ،« . هنوز پایین را نگاه می کردم» من نمی تونم تحمل کنم « پافشاري کردم 

  »فرقی نمی کنه چقدر طول بکشه  اون وضعیت رو تحمل کنم؟

  »چ دلیلی براي ترس تو وجود نداره هی. بلا خیلی راحته «ه کشید آ

  »براي هیچ کدومشون؟ « 

  »هیچ کدوم « 

  »و همه خوب خواهند بود؟ « 
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  »همه « قول داد 

  »یازي به من در زمین مبازره نیست؟ یعنی هیچ ن« 

  »به خوبی از عهده شون بر می آیم  ما.  آلیس به من گفت تعداد اونا کم تر از نوزده تاست. مسلما نه« 

واقعا . ه نباشهدرسته، تو گفتی انقدر آسون هست که یه نفر می تون« ف هاي شب گذشته اش را تکرار کردم حر

  »منظورت همین بود؟ 

  »بله « 

  .می توانست نزدیک شدنش را حس کند  او. خیلی راحت بود

  »آنقدر آسون که نباشی؟ « 

  .وت، بالاخره به صورتش نگاه کردم کبعد ار لحظه ي طولانی س

  .چهره اش دوباره بی روح شده بود 

توي یه . طرش بیشتر از اونیه که تو بخواي من بدونمهر کدوم ا. ن راه یا اون یکیخب یا ای «نفس عمیقی کشیدم 

ی آسون اونا بدون یا، خیل. مورد حق منه که اون جا باشم و هرکاري رو که براي کمک از دستم بر می یاد رو انجام بدم

  » کدوم راه رو انتجاب می کنی؟. تو برن

  .حرفی نزد

سپر و ارزالی ، ج  تم، اکارلایل، ازمه . که من فکر می کردمبه همون چیزي . رد می دونستم به چه چیزي فکر می ک

  .و آلیس . دم به آخرین اسم فکر کنمخودم را مجبور کر... 

اون نوع که . ناي واقعینه از اون نوعی که ادوارد فکر می کرد هست، یکی به مع. تعجب نمی کردم اگر یک هیولا بودم

  .اون نوعی که حد و مرزي براي دستیابی به خواسته هاشون ندارن. مه می زننبه مردم صد

    آیا من مرزي براي کاري که انجام . امن، در کنار من. چیزي که من می خواستم این بود که ادوارد در امنیت باشه

  .؟ براي چیزي که برایش فداکاري می کردم؟ مطمئن نبودم می دادم داشتم

  »بذارم اونا بدونه من مبارزه کنن؟ من می خواي که  تو از« : با صداي آرامی پرسید 

یا اجاره بدي من اون  «. در وجودم احساس بدبختی می کردم .تعجب کردم که می توانم صدایم را کنترل کنم »بله « 

  »براي در کنار هم بودن ما مناسبه هر دو راه . جا باشم
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دستانش را حرکت داد تا آن ها را بر دو طرف صورتم بگذارد تا . نفس عمیقی کشید و سپس هوا را به آرامی بیرون داد

فکر کردم به دنبال چه چیري است؟ آیا . مدت زیادي در چشمانم خیره شد. مجبورم کند که به چشمهایش نگاه کنم

  گناه روي صورتم به اندازه اي که در دلم احساسش می کردم، زیاد و تهوع آور بود؟احساس 

یکی از دستانش را را براي . تم آن را درك کنمی به هم فشرده شد که من نمی توانسچشمانش به نشانه احساس

  .برداشتن تلفنش پایین برد

 به من جرات داد که به. کی از ابروانش را بالا برد ی »یاي و براي مدتی مراقب بلا باشی؟ آلیس، می تونی ب« آه کشید 

  »لازمه با جاسپر صحبت کنم « حرفش اعتراض کنم 

  .ادوارد تلفن را کنار گذاشت و برگشت تا به من نگاه کند. آلیس ظاهرا قبول کرد

  »می خواي چی به جاسپر بگی؟ « زمزمه کردم 

  »کنار کشیدنم رو باهاش مطرح کنم  می خوام برم و موضوع« 

  .، از صورتش کار آسانی بود خواندن اینکه گفتن این حرف چقدر برایش مشکل بود

  »من متاسفم « 

نه به اندازه اي که بتوانم  وانمود کنم  لبخند . جام بدهز اینکه مجبورش کنم این کار را انمتنفر بودم ا. اسف بودممتمن 

  .به طور قطع به اون اندازه نبود. ن من برودمی زنم و به او بگویم بدو

ین اگر ا. هیچ وقت از این نترس که به من بگی چه احساسی داري، بلا «لبخند کوچکی زد » معذرت نخواه «  :گفت 

  »تو براي من حرف اول رو می زنی « پاشنه اش را بالا انداخت » ... چیزیه که تو بهش نیاز داري

  »به جاي خوانواده ات انتخاب کنی  ن روقصد من این نبود که تو م« 

تو به من دو پیشنهاد دادي که می تونستی با وجود اونا زندگی .  به علاوه این چیزي نبود که تو بخواي. می دونم« 

  »این جوري به توافق رسیدیم . ی کنمتونستم باهاش زندگ من اونی دو انتخاب کردم که من می کنی، و

  »ممنونم« پیشانیم را به سینه اش تکیه دادم سرم را به جلو خم کردم و 

  »هر چیز « موهایم را بوسید » هر موقع « جواب داد 

دو صدا در وجودم با هم  صورتم را به پیراهنش فشار دادم و پنهان کردم و. رکت ماندیمبراي لحظه اي طولانی بی ح

  .به می خواست که دهنش را ببنددیکی از من می خواست که خوب و شجاع باشم و دیگري از خو. می جنگیدند

  » همسر سوم کیه؟ «: ناگهان پرسید 
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  .هم همان رویا را دیده باشم به یاد نداشتم که باز  »ها؟ « طفره رفتم 

ولی تو من رو اونجا گم   . شتبقه اش یکمی معنی دا. ديیزي مثله همسر سوم رو زمزمه می کرتو دیشب یه چ« 

  »کردي 

  »بود که اون شب کنار آتیش شنیدم  فقط یکی از اون داستان هایی اون. ، بله اوم اوه ،« 

  »نده فکر کنم توي خاطرم مو «شانه هایم را بالا انداختم 

  .احتمالا از معذب بودنی که در صدایم وجود داشت گیج شده بود. ا به طرفی خم کردو سرش ر ادوارد از من دور شد

  .انه آشپزخانه با ترشرویی ظاهر شد ی در آستقبل از اینکه بتونه بپرسه، آلیس با ترشروی

  »تمام تفریح رو از دست خواهی داد  تو« :  غرغر کنان گفت

یکی از انگشتانش را زیر چانه ام برد و صورتم را بالا آورد تا مرا براي  »سلام آلیس « : ادوارد خوش آمد گفت 

  .خداحافظی ببوسد

  »رو با بقیه حل می کنم همه چیز مرتب می شه امشب برمی گردم، این مساله  براي«  قول داد

  »باشه « 

  »ه ت راضیما. متب کردن وجود نداره، من بهشون گفتچیزي براي مر «: آلیس گفت 

  »البته که راضیه « ادوارد آه کشید 

  .را ترك کرد تا با آلیس مواجه بشم شد و م ادوارد از در خارج

  .او به من نگاه کرد 

  » موضوع رو براي تو خطرناك ترش بکنه؟ ، فکر می کنی این اتفاق من متاسفم «معذرت خواستم 

  »زودتر از موعد پیر می شی . ی بلاتو بیش از حد نگران «خرناس کشید 

  »براي چی ناراحتی؟ « 

چند ماه وي من فقط زندگی کردن با اون رو ت. ادوارد وقتی نتونه کاري رو که می خواد، انجام بده، بد اخلاق می شه« 

  شکلکی در آورد» آینده پیش بینی کردم 

ا بهش واقع. ولی آرزو می کردم که تو می تونستی بدبینیت رو کنترل کنی، بلا. شاید این تو رو سر عقل بیاره « 

  »احتیاجی نیست 
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  »اسپر بدونه تو بره؟ ي جتو می گذار« تقاضا کردم 

  »اون فرق می کنه « آلیس دهن کجی کرد 

  »ه گطوره دیحتما همین « 

تب ببینه، و اگر تو رو این جوري نا مر. دقیقه ي دیگه خونه است 15برو خودت رو تمیز کن، چارلی تا  «دستور داد  

  »دیگه نمی خواد بذاره بري بیرون 

خوشحال بودم که همیشه نباید وقتم رو با . در واقع تلف کرده بودم. واي من واقعا تمام روز رو از دست داده بودم

  .بیدن تلف کنمخوا

را که در آشپزخانه گذاشته با لباس کامل، موهاي آراسته و شامش  .خانه رسید من کاملا آماده بودم وقتی چارلی به

گذاشته  رسید که چارلی روز خوبی را پشت سرن طور به نظر می شسته بود و ایآلیس در جاي همیشگی ادوارد ن.بودم

  .بود

  »سلام آلیس، چطوري؟ « 

  »چارلی، ممنونم من خوبم « 

بل از اینکه به سمت گفت، ق نرا در حالیکه کنارش می نشستم به م این» تو رو بیرون از تخت دیدم خوابالو بالاخره « 

دم کلی همه در مورد مهمونی اي که دیشب پدر و مادرت گرفتند، صحبت می کنن، شرط می بن «. آلیس برگردد

  »تمیزکاري روي سرت افتاده 

  .انجام داده بود ، می شناختمش، همه کارها رو را بالا انداختآلیس شانه اش 

  »داشت، یه مهمونی فوق العاده بود ارزشش رو  «: گفت 

  »کمک می کنه؟  ادوارد کجاست؟ توي تمیز کردن «: چارلی با بی میلی پرسید 

زه براي من اي بیش از انداولی بر. مطمئنا داشت فیلم بازي می کرد. آلیس آه کشید و قیافه ي محزونی به خود گرفت

  »دارن برنامه آخر هفته رو می ریزن ت و کارلایل ماون با ا! نه «خوب بود تا باورش کنم 

  »دوباره پیاده روي؟ « 

همیشه آخر مدرسه ها کوله . به جز من. بله، همه اونا می رن «رمانده شد ناگهان چهره اش د. آلیس سرش را تکان داد

هیچ . رجیح دادمی امسال من خرید رو به راه رفتن تول. یه جور جشن گرفتنه. اده روي می بندیمپشتیهامون رو براي پی

  .من ترك می شوم . کنار من نمی موننکدوم 
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ا جلو خود آگاه به سمتش خم شد، یکی از دستانش رآنقدر چهره اش در هم بود که چارلی نا. صورت آلیس جمع شد

  داشت چه کار می کرد؟ . ن به آلیس نگاه کردم با سوءظ. گشت بال راهی براي کمک میدن. آورده بود

چرا نمیاي و کنار ما نمی مونی؟ من از این فکر متنفرم که تو توي اون خونه  آلیس، عزیزم « : چارلی پیشنهاد کرد 

  » بزرگ تنها باشی

  .یزي از زیر میز پاي مرا فشار داد چ.  آلیس آهی کشید

  »اوه « اعتراص کردم 

  »چیه؟ « به سمت من برگشت چارلی 

  .یلی کودن شدممیتونم بگم فکر می کرد من امشب  خ. آلیس نگاهی بیهوده به من انداخت

  »انگشتاي پام له شد « غرغر کردم 

  »خب نظرت چیه؟ « چارلی به سمت آلیس برگشت » اوه « 

  .به زد، این بار محکم تردوباره به پایم ضر آلیس

و نداریم، شرط می بندم آلیس نمی خواد روي زمین اتاق من واقعا ما بهترین امکانات ر اینجا مم بابا، می دونیام« 

  »... بخوابه

  .وباره قیافه اي درمانده به خود گرفتآلیس د. چارلی لبانش را جمع کرد

  »ا موقعی که اهل خونه برگردن شاید بلا باید با تو بمونه، فقط ت« 

  »تو که با خرید مشکلی نداري؟ « بخند تابناکی به من رد آلیس ل» اوه بلا این کار رو میکنی؟ « 

  »باشه . حتما، خرید« موافقت کردم 

  »اونا کی میرن؟ « : چارلی پرسید 

  »فردا « آلیس شکلکی در آورد 

  »من کی بیام؟ « : پرسیدم 

روز شنبه کاري  تو که «انه انگشتش را روي چانه اش گذاشت ن رو گفت و بعد متفکرای» بعد از شام، فکر کنم « 

  »ر برم بیرون و کل روز طول می کشه وام براي خرید از شهنداري؟ نه؟ من می خ

  .ابروهایش در هم فرورفتند »سیاتل نه « چارلی مداخله کرد 
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اشتم در مورد المپیا د «ملا امنه هر دو مون می دونستیم که سیاتل شنبه کا» مطمئنا سیاتل نه « آلیس موافقت کرد 

  »م فکر می کرد

  »برو شهر خوش بگذرون « . چارلی خوش حال و آسوده بود» تو خوش می یاد بلا « 

  »بله بابا فوق العاده می شه « 

  .ي من رو براي نبرد پاك کردامه آلیس برن با یک گفتگوي شاد

. را قبول کرد مکه سفر خوبی داشته باشدناو به هیچ تعجبی آرزوي چارلی مبنی بر ای. خیلی نگذشته بود که ادوارد اومد

  .آلیس با او رفت . شگی خداحافظی کردادعا کرد که آنها صبح زود می روند و قبل از موعد همی

  .از رفتن آنها من عذر خودم را خواستم بعد

  »تو نمی تونی خسته باشی « چارلی اعتراض کرد 

  »فقط یه کمی « : دروغ گفتم 

ه تا دوباره نیروتو به براي تو خیلی طول می کش. ار می کنیهیچ تعجب نمی کنم که از مهممونی ها فر« غرغر کرد 

  »دست بیاري 

  .بالا ادوارد روي تختم دراز کشیده بود

  »چه ساعتی با گرگ ها قرار داریم؟ « م تا به او ملحق بشم، زمزمه کردم وقتی می رفت

  »یه ساعت دیگه « 

  »ابن خوبه، جیک و دوستاش باید یه کمی بخو« 

  »ب، به اوندازه ي تو احتیاج ندارن اونا به خوا «اشاره کرد 

  .تظاهر کردم اون چیزي در مورد فردا نمی داند. بحث را عوض کردم

  » آلیس بهت گفته که می خواد دوباره من رو گروگان بگیره؟« 

  »در واقع اون این کار رو نمی کنه « لبخند زد 

  .قیافه ي من خندیدبهش نگاه کردم گیج شده بودم و اون با صداي آرامی به 

  »اومد؟ آلیس با بقیه می ره شکار  ن بگیرم، یادتسی هستم که اجازه دارم تورو گروگامن تنها ک «: گفت 

  »احتیاجی نداشتم اون کار رو بکنم فکر می کنم من  «آه کشید 
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  »تو من رو گروگان می گیري؟ « 

  .سرش را تکان داد 

وا یک خانه پر از ه. . به من سر بزنددر طبقه پایین گوش کند و مرتبا  چارلی اي نبود که. در مورد حرفش فکر کردم

  .کاملا تنها . فقط من و او بودیم. ..آشام هاي کاملا هوشیار با شنوایی زیاد وجود نداشت

  .از سکوت من نگران شده بود »همه چیز درسته؟ « پرسید 

  »به جز یه چیز ... خب بله « 

اما به گونه اي هنوز او به نظر می آمد که از تسلطش بر من . شگفت زده بود. دندچشمانش نگران بو »چه چیزي؟ « 

  .شاید نیاز بود بیشتر صریح باشم . مطمئن نیست

  » چرا آلیس به چارلی نگفت که تو امشب می ري؟ «: پرسیدم 

  .خیالش راحت شده بود. خندید

هنوز هم می ترسیدم ولی . ماحساس گناه می کردهنوز . من از رفتن به زمین مبارزه بیشتر از شب قبل لذت بردم

ب یقین داشتم که خو. . می توانستم پایان یافتن آن چه را که می آمد ببینم. می توانستم عمل کنم. ه نبودموحشت زد

که می گفت همه  دست دادن مبارزه کنار آمده بود و این می توانست باور نکردن این را ادوارد ظاهرا با ایده ي از. است

حق با آلیس بود، من . رداگر به این موضوع اطمینان نداشت، خانواده اش را ترك نمی ک. چیز راحت است را سخت کند

  .ان بودمزیادي نگر

  .مین مبارزه رسیدیمعاقبت به ز

 آلیس و رزالی روي زمین لم داده بودند و.ت در حال کشتی گرفتن بودند، از صداي خنده هایشان معلوم بودمسپر و ااج

و کارلایل چند متر آن طرف تر بودند و سرهایشان بهم نزدیک بود و انگشتانشان باهم تماس  ازمه. تماشا می کردند

  .توجهی نداشتند. داشت

به راحتی سه گرگ را ببینم که در ماه از پشت ابرهاي نازك می درخشید، و من می توانستم . امشب خیلی روشن تر بود

  .ایاي مختلف مبارزه را تماشا کنند شسته اند تا از زوحلقه ن فاصله ي دور از هم در

ا او با شنیدم صداي رسیدن ما سرش ر اگر ستم او را در نگاه اول بشناسم حتیباید می توان. تشخیص جیکوب راحت بود

  .بلند و به ما نگاه نمی کرد

  »بقیه ي گرگ ها کجان؟ « تعجب کردم 
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م انقدر به ما اطمینان نداشت که فقط جیکوب رو ایک نفر کافیه ولی س. نیازي نیست که همه ي اون ها اینجا باشند

  .می تونی بهشون بگی دم جیکوب. کوئیل و امبري همیشه باهاشن.  فکر می کنم جیکوب می خواست بیاد. بفرسته

  »جیکوب به شما اعتماد داره «

  »فکر کن . همه اش همین. نیم بکشیمشاون باور داره که ما سعی نمی ک «ادوارد سرش را تکان داد 

شاید سخت . می دانستم این برایش به سختی کنار رفتن به خاطر من بود »امشب شرکت می کنی؟ « دل پرسیدم دو

  .تر

بهشون یاد بده . تا گروه نامساوي کار کنه اون می خواد با چند. ش کمک می کنمسپر احتیاج داشت ، بهاهر وقت ج« 

  »کنن  طوري با چند تا مهاجم مقابلهچه 

  . شانه اش را بالا انداخت

  .س، احساس اطمینان مرا در هم شکست ساس تازه اي از تراح

  .من بدترش کردم . ودي خوخود کم بودتعداد آن ها به خ

  . سعی کردم واکنشم را پنهان کنم. به میدان خیره شدم

م را قانع کنم که دم، براي اینکه خودودم در ستیز بوهنگامی که براي دروغ گفتن به خ. اي نگاه کردن بودرجاي بدي ب

ي مبارزه شان  از صحنه از کالن ها دور شود ، چون هنگامی که چشمانم را مجبور کردم تا ، همه چیز درست خواهد شد

  .واقعی و مرگبار می شد، نگاه جیکوب در نگاه گره خورد و او لبخند زد که تا چند روز دیگر

  .نش مثل وقتی که انسان بود جمع شد چشما. گرگی بود دلا یک لبخنبمثل ق

            براي فرار از کابوس دیدن در مورد آنها،. باورش خیلی سخت بود که کمی قبل از گرگ نما ها می ترسیدم

  .نمی خوابیدم

  .تم، بدون پرسیدن، کدام یک از آنها کوئیل و کدام یک امبري بودمی دانس

همانی که صبورانه داشت . ر بود که در پشتش لکه هاي تیره اي داشتچون امبري به طور قطه گرگ خاکستري لاغرت

       مدام تکان . . در حالیکه رنگ کوئیل شکلاتیه تیره بود که در صورتش کم رنگ می شد. مبارزه را نگاه می کرد

حتی اگر این . ندآن ها هیولا نبود. است بمیرد رکت در این مبارزه ي ساختگی، حاضرمثل این بود که براي ش. می خورد

  .آنها دوست بودند. طور به نظر می آمد
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دوستانی که مثل اهنگامی که نور ماه روي پوستشان برق می زد، سریع تر از مار کبري در . سپر فناناپذیر نبودندات و جم

هنوز، بو  دوستانی که رات موجود در این جا را درك کنندیهدوستانی که به نظر نمی آمد خط. حال ضربه زدن، بودند

  ... ه می توانستند بمیرنددوستانی ک. وانستند خون ریزي کننددوستانی که می ت. نوعی فناپدیز محسوب می شدند

ولی اگر . د که او واقعا براي خانواده اش نگران نیستچون معلوم می کر. قوت قلب می شد  اطمینان ادوارد باعث

دلیلی وجود نداشت که نگران باشد، اگرآن احتمال  باعث ناراحتی او  ی افتاد، او ناراحت می شد؟ماتفاقی براي گرگها ن

  .کرد نمی شد؟ اطمینان ادوارد فقط قسمتی از نگرانی هاي مرا بر طرف می 

  .به نظر نمی آمد که چندان قابل قبول باشه. سعی کردم بغضی را که در گلو  داشتم فرو بدهم و به جیکوب لبخند بزنم

به سمت حاشیه ي زمین، . چابکی اش با وجود هیکل بزرگش، عجیب بود. اهایش جست زدجیکوب به آرامی روي پ

  .دوارد ایستاده بودیم، یورتمه رفت جایی که من و ا

  »جیکوب « : رد خوش آمد گفت ادوا

مثل روز گذشته، سرش . هم سطح من شد سرش را پایین آورد تا. جیکوب اعتنایی نکرد، چشمان سیاهش روي من بود

  .ناله ي آرومی از گلویش خارج شد . یک طرف خم کرد ا بهر

  »فقط نگران بودم، می دونی «  .ي ادوارد نبود نیازي به ترجمه »من خوبم « جواب دادم 

  .نگاه کردنش ادامه داد جیکوب به 

  »اون می خواد بدونه چرا « ادوارد زمزمه کرد 

  .دوارد کج شد و لب هاي ا. ه با دلخوريتهدید آمیز نه، بلک. جیکوب غرید

  »چی شده؟ « : پرسیدم 

چیزي که دقیقا توي فکرش بوي .  چیزي کم دارهمه من اون جوري که اون یکی خواسته یه می کنه ترج اون فکر« 

  »اینه 

  »چه چیزي براي نگرانی وجود داره؟  .این احمقانه است«  

  »چون فکر می کردم بی ادبانه است  من تغییرش دادم « 

ا براي نگرانی وجود داره، مثله یه دسته زخیلی چی «ر از آن نگران بودم که تفریح کنم بیشت. نیمه اي زدمند نصفه لبخ

  »می خوان به خودشون آسیب برسونن  گرگ احمق که

  .نندش را کردپارس ماجیکوب خنده ي 
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  »تو بدون مترجم مشکلی نداري؟ . وادکمک می خ اسپرج «:  ادوارد آه کشید

  »درستش می کنم « 

بعد برگشت و به سمت جایی که  . ادوارد براي لحظه اي با دقت به من نگاه کرد، سخت بود از چهره اش چیزي فهمید

  .منتظرش بود راه افتاد اسپرج

  .زمین سرد و ناخوش آیند بود. همون جایی که بوده، نشستم

مت جلو نیم قدمی به س. لند شدناله ي ضعیفی از گلویش ب. یکوب قدمی به جلو برداشت و بعد به سمت من برگشتج

  برداشت

  »دون من برو، نمی خوام تماشا کنم ب «: گفتم 

و بعد با آهی از سر شکایت خودش را روي زمین و در کنار . جیکوب براي لحظه اي سرش را دوباره به طرفی هم کرد

  .من جا داد

به بالا، به ابرهاي نقره اي . هایش تکیه داد فقط سرش را به پنجه. جوابی نداد »می تونی بري، واقعا « اطمینان دادم 

باد سردي روي زمین مبازره . قوه ي تخیلم به انئاره ي کافی غذا داشت. نمی خواستم مبارزه را ببینم. روشن نگاه کردم

  .وزیدن گزفت و من لرزیدم

  .خز گرمش به طرف چپم فشرده می شد  .شد جیکوب سر خورد و به من نزدیک تر

  »ممنونم « زمزمه کردم 

  .نش خم شدم، این جوري راحت تر بود بعد از چند دقیقه به سمت شانه هاي په

آسمان  وقتی تکه اي ابر ضخیم روي ماه را می پوشاند و بعد می گذشت  .به آرامی در آسمان حرکت میکردندابرها 

  .تاریک روشن می شد 

مان صداي عجیب وزوز دیروزي از گلویش خارج ه. با حواس پرتی  شروع کردم به فروکردن انگشتانم در خز گردنش

  .، ولی همان احساس رضایت را در بر داشت  خشن تر و وحشی تر از خرخر گربه. صدایی از سر آسودگی. شد

  »ولی رنه آلرژي داشت .. می خواستمهمیشه یکی . می دونی، من هیچ وقت سگ نداشتم «: اندیشناك گقتم 

  .وردجیکوب خندید، بدنش زیر من تکان خ

  »تو اصلا براي شنبه نگران نیستی؟ « پرسیدم 

  .در نتیجه می توانستم ببینم که یکی از چشمهایش می چرخید. سر بزرگش را به سمت من چرخاند
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  »من هم همین احساس مثبت را داشتم  آرزو می کنم« 

  .شدن بکنمهتر و باعث شد کمی احساس ب. وزوز کرد سرش را روي پاهایم خم کرد و دوباره شروع به

  »فردا یه پیاده روي در پیش داریم  خب، «حدس زدم 

  صدایش مشتاق بود. غرید

  »سافت ها مثل یه آدم معمولی نیست قضاوت ادوارد در مورد م. احتمالا طولانی خواهد بود «هشدار دادم 

  .جیکوب به نشانه ي خنده پارس کرد

  .تکیه دادممش فروبردم، سرم را به گردنش خودم را بیشتر توي خز گر

به آنی که من و جیکوب بیشتر شبیه بود  الت غیر معمول خود بود، این احساسحتی با وجود اینکه او در ح. عجیب بود

ي که جیکوب وقتی انسان بود، ارتا چند ب. دوستی ساده و بدون غرض که مثل نفس کشیدن طبیعی بود. قبلا بودیم 

بودن  گمی کردم، وقتی که فکر می کردم گر رو دوباره این جا پیدا خیلی عجیب بود که من باید این احساس. بودیم

  .باعث از دست دادنش شده است 

  .بازي مرگبار در زمین شروع شده بود و من به ما نگاه می کردم که در مه فرو رفته بود
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